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  چکیده

از منظر کهن الگوهای پیرنگ نمایشی و طرز ساخت  فردوسی ۀشاهناماز « ضحاک» داستان تلاش شده است این پژوهشدر 
مذکور محدود  داستانهای قابل استخراج از . این بررسی، در شناسایی و لیست نمودن پیرنگگیردمورد ارزیابی قرار  هاآن

ین دو های آفرینشی هر یک از ای نیازمند به شناخت دستور زبان، الگو و شیوهداستانماند؛ چرا که برگردان نمایشی از ادبیات نمی
های آن را کوشد زمینهقالب ادبیات نمایشی را هدف قرار داده و می به داستانادبیات به صورت مستقل است. این مقاله، برگردان 

برای پیرنگ نمایشی ( Ronald B. Tobias)رونالد بی.توبیاس  ۀالگوهای پیشنهاد شدنماید. برای این امر، نظریه و کهن شناسایی
ج است. نتایشده  ی انجاماانهروش کتابختحلیلی بوده و به -پژوهش حاضر از نوع مقالات توصیفی مورد توجه و تاکید است.

اشته و توجهی د توبیاس تطابق قابل ۀالگوهای پیرنگ، با نظریضحاک از لحاظ کهن داستانآمده بدین شرح هستند: دست به
حاک در ض داستان ۀبرندهای گوناگون و متنوع براساس هر کدام از پارامترهای مورد بررسی را دارد. عامل پیشقابلیت خلق پیرنگ

شخاص، های ا، نیازمند آن است که برای رفتار و کنش، نگاه اخلاقی و تعلیمی است. لذا برگردان موفق نمایشیفردوسی شاهنامۀ
ساز خلق الگویی ایرانی برای طرز تواند زمینههای برآمده از این روند، میعلل و منطقی فردی را کشف یا ایجاد نمود. پیرنگ

 اتللو امۀنمایشنضحاک با آثار شاخص ادبیات نمایشی جهان مانند  داستانوجوه مشترک یافتن ساخت پیرنگ نمایشی باشد. 
(Othello)، تواند روابط ؛ میداستانها و اهداف های مکانی، اعمال ارادی شخصیتدادن به منطق سازی و سامانسپس برجسته

این دست،  هایی ازهای ایرانی را فراهم آورده و در صورت استمرار یافتن پژوهشمنطقی لازم برای آفرینش پیرنگ نمایشی با ویژگی
 یابی به تئاتر ملی باشد.دستراهی برای 

 ، ضحاک، رونالد بی. توبیاس.فردوسی شاهنامۀالگوی پیرنگ، شناسی، کهنریخت: یکلید هایواژه
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های مترقی و تمدن جدید، تئاتر اروپایی نیز ظهور آغاز شد. همراه با اندیشه 91شوند. این امر با تحولات فرهنگی ایران در قرن می
 .(9/19: 9131)جوانمرد، های ایرانی نمایش متفاوت بود کرد. هنری که با شیوه

ت، الگویابی کند. این حقیقغیرایرانی را بازآفرینی میادبیات نمایشی ایران در خلق پیرنگ، مستقیم یا غیرمستقیم، الگوهای 
بخشد؛ چراکه این آثار، پذیرش عمومی بالایی دارند و برای خلق پیرنگ نمایشی را ضرورت می فردوسی شاهنامۀاز آثاری مانند 

 تواند ارتباط مخاطب ایرانی با تئاتر را تقویت نماید.، میهاآنبازآفرینی نمایشی 
را انتخاب و میزان تطابق آن با الگوهای خلق پیرنگ نمایشی را ارزیابی  فردوسی شاهنامۀاز « ضحاک» داستانحاضر،  مقالۀ

و نمایش ضرورت دارد؛ چرا که  داستانو گذار از تفاوت اساسی  داستاننماید. این تطبیق، به منظور برگردان نمایشی می
. (9/17: 9111)ناظرزاده کرمانی، « اندخواندن آفریده ینویس آن را براداستانبه نمایش درآوردن، و  ینویس اثر خود را برانمایشنامه»

 است.  داستانلذا بازآفرینی نمایشی، ایجاد تغییر در ساختار زبانی و عناصر بنیادین 
 های زیر است:راستا، پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به سوالدر این 

 به پیرنگ نمایشی چیست؟  شاهنامهی داستانهای یرنگ. ضرورت تبدیل پ9
، چه میزان از نیازهای ضروری برای خلق یک پیرنگ نمایشی را دارا فردوسی شاهنامۀمنتخب از  داستانی داستان. الگوهای 2

 هستند؟
های آن با الگوهای نمایشی یکی از توان تفاوتمنتخب چیست و چگونه می داستانپیرنگ در  ۀبرند. عامل پیش1

 های برتر جهان را مرتفع ساخت؟نمایشنامه
اهی را از آغاز تا پایان همر داستانبندی و الگویی که های مقاله، با توجه به طرح، شالوده، اسکلتگویی به سوالبرای پاسخ

 شود. چهمنتخب در الگوهای پیرنگ نمایشی بررسی می داستانبازآفرینی  هایابلیت؛ ق(11 -9/32: 9111)میرصادقی، کند می
: 9131ادری، )قسازد اسکلت و چارچوب همراه بوده و کارکردی مکانیکی را در ذهن متبادر می ۀکه با استعار« پیرنگ ساختارگرایانه»
: 9137کی، )مکنظم است صادفی، از هم گسیخته و بیکه دنیای حوادث غیرزمانی، ت« پیرنگ غیرمکانیکی»و چه  (911 – 9/21
 مورد تاکید خواهد بود.« هاآنالگوهای پیرنگ و طرز ساخت ». بر همین اساس، نظرات رونالد بی.توبیاس درخصوص (9/13

 ردوسیف شاهنامۀی هاداستانگرفته است؛ مفهوم پیرنگ را در هایی که در گذشته، پیرامون این موضوع انجام پژوهش تربیش
ی هاانداستبر همین اساس سازگاری «. یداستانالگوی ساختاری پیرنگ »و « الگوی پراپ»اند: از دو منظر مورد ارزیابی قرار داده

ه ی این اثر بازشناسی شده است. آنچهاداستانی در برخی از داستانبا الگوی پراپ اثبات و خصایص پیرنگ  فردوسی شاهنامۀ
رینی به منظور ارزیابی امکان بازآف شاهنامهی منتخب از هاداستانشناسی پردازد، ریختن بار به آن میتحقیق حاضر برای نخستی

 در قالب پیرنگ نمایشی است. هاآن
 باشند:شرح زیر می هایی که نزدیک به موضوع این مقاله صورت گرفته است، بهپژوهش

 پیرنگ بر را داستان یك ۀ(، این تحقیق که شالود9131) زارعی، فخری «سیاوش داستان در پیرنگ عنصر بررسی» ۀمقال -
طرح، از  حوادث و گسترش کند که به دلیل جزئیاتمعرفی می شاهنامهی هاداستاناز  سیاوش را یکی داستانداند؛ می استوار

 برخوردار است. پیرنگی قوی
 داستانی یا پیرنگ داستان ۀ(، این پژوهش، هست9119) ، اسدالله جعفری«سیاوش داستان در آن بررسی و پیرنگ» ۀمقال -

بررسی »، «ی تراژیکداستانسیاوش،  داستان»، «ی دراماتیکداستانسیاوش،  داستان»نماید؛ سیاوش را ذیل سه عنوان بررسی می
 تاکید دارد. شاهنامهی داستانهای های این تحقیق نیز بر قابلیتیافته«. سیاوش داستانای مایهساخت بن



(، 9112) رمشکی استاجی و سعید ، ابراهیم«پراپ ولادیمیر ۀنظری براساس سیاوش داستان شناسیریخت تحلیل» ۀمقال -
 بر پراپ الگوی و قابلیت مطابقت داده پراپ با الگوی سیاوش را داستان در شدهداده  ارائه خویشکاری پنج و پژوهش، بیست

 سازد.را آشکار می داستان تحلیل این
( منتشر شده است. 9131) تألیف محمد حنیف« شاهنامههای نمایشی قابلیت»هایی نیز همچون: در این زمینه کتاب

ودابه و س»و « رستم و اسفندیار»ی هاداستانهای نمایشی را معرفی و سپس قابلیتو عناصر نمایشی آن  شاهنامهکتاب، ابتدا 
 کند.بازگو میرا « سیاوش

یلی تحل-علوم انسانی است، به روش توصیفی ۀهای بنیادی در عرصنظر هدف تحقیقی جزو پژوهشپژوهش حاضر که از 
 ی است.اانهبه انجام رسیده و روش گردآوری اطلاعات کتابخ

 داستانهای داند که درون تمام اتم، پیرنگ را عنصری پخش شده میالگوی پیرنگبیست کهنرونالد بی. توبیاس در کتاب 
 داستانهای نیرویی است که مانند الکترومغناطیس، اتم کهبلمانع شود،  داستاننفوذ دارد. اسکلت نیست که از فروپاشی عناصر 

توبیاس، )داند نه یک شیئ کند. او پیرنگ را روند میرا به یکدیگر وصل کرده؛ صور خیال، اتفاقات و اشخاص را به هم مربوط می
0011 :0/5). 

گوید: خاستگاه پیرنگ آداب و مناسک مذهبی پیش از دوران میشدن آن به درام کلاسیک  اه پیرنگ و کشیدهخاستگ ۀدربار
 .(0/01: 0011)توبیاس، شناسیم به درون درام کلاسیک بسط داده شد مسیح بود و با همان الگوهای کنش و واکنش که می
. و قابل شناسایی دارندها الگویی مشخص داند اما معتقد است تمام پیرنگوی هر پیرنگ را از پیرنگ دیگر متفاوت می

 استاندست که منحصربه دهید، نتیجه پیرنگیرا با پیرنگ خاص خودتان وفق می کنید و آنیک الگوی پیرنگ را انتخاب می»
 .(0/9: 0011)توبیاس، « شماست

 داند که عبارتند از:مورد می 11های اصلی را د پیرنگتوبیاس تعدا
. 01. انسان ضعیف، 9. رقابت، 8. معما، 7. انتقام، 6. فرار، 5. نجات، 0. تعقیب و گریز، 3. ماجراجویی، 1. جستجو، 0

. عشق 09سقوط، . 08. صعود، 07. کشف، 06. فداکاری)قربانی(، 05. عشق، 00. بلوغ، 03. تغییر، 01. دگردیسی، 00وسوسه، 
 بار.. افراط فلاکت11ممنوع، 
 

 بحث و بررسی .2
 ضحاک داستانالگوی پیرنگ رونالد بی. توبیاس در کهن .1-2

آن در جدول  ۀالگویی که توبیاس برای پیرنگ نمایشی معرفی کرده است؛ بررسی و خلاصکهن 11ضحاک بر اساس  داستان
 شود. ارایه می 0شماره 

 ضحاک داستانالگوهای پیرنگ رونالد بی. توبیاس در  : کهن1جدول
 تعداد مصداق پیرنگ اصلی ردیف

 جستجو 0
 0 جستجوی فریدون توسط نیروهای ضحاک

 1 جستجوی فریدون توسط کاوه

 ماجراجویی 1

 3 ماجراجویی ضحاک در اورشلیم و کشتن پدرش
 0 جستجوی سرنوشت توسط ضحاک با حمله به ایران

 5 ضحاک ۀخانو گرمایل با ورود به خورش ماجراجویی ارمایل
 6 ماجراجویی کاوه با شورش در برابر ضحاک



 7 ماجراجویی فریدون با پذیرفتن پادشاهی ایران

 تعقیب و گریز 3
 8 تعقیب و گریز فریدون و ضحاک
 9 تعقیب و گریز ضحاک و جمشید

 نجات 0
 01 توسط مادرشنجات فریدون از کشتار ضحاک 

 00 ضحاک توسط خورشگران ۀدادن جوانان محکوم به مرگ از آشپزخان نجات
 01 نجات ایران از حکومت ضحاک توسط فریدون

 03 ضحاک و گریختن به کوهستان ۀفرار جوانان محکوم به مرگ از آشپزخان فرار 5

 انتقام 6
 00 انتقام کاوه از ضحاک به دلیل کشتن فرزندانش

انتقام فریدون از ضحاک به دلیل غصب پادشاهی و کشتن پدرش آبتین و پدر بزرگش 
 اش برمایه و...جمشید و دایه

05 

 06 تبدیل شدن ابلیس به سه شخصیت برای رسیدن به هدفش در قبال ضحاک معما 7
  - رقابت 8
  - انسان ضعیف 9

 وسوسه 01
خواری، درمان با گرویدن به گوشتطلبی، کشتن پدر، های ابلیس: قدرتوسوسه

 مغز جوانان
07 

 08 های ضحاکروییدن مار بر شانه دگردیسی 00

 تغییر 01
 09 از خروش در برابر ضحاکتغییر زندگی کاوه پس 

 11 از دانستن نژاد خودتغییر زندگی و شخصیت فریدون پس 
 10 بلوغ فریدون در شانزده سالگی و تغییر شخصیت وی بلوغ 03

 عشق 00
 11 شدن ضحاک به دختران جمشید  عاشق
 13 شدن فریدون به دختران جمشید عاشق

  - فداکاری )قربانی( 05
 10 کشف نژاد کیانی خود توسط فریدون کشف 06
گاهی از هویت خویش صعود 07  15 صعود فریدون با آ

 سقوط 08
 16 از تکبر و خودپرستیسقوط جمشید پس 

 17 از خروش کاوه سقوط ضحاک پس
  - عشق ممنوع 09

 بارافراط فلاکت 11
 18 افراط جمشید در ستم و خودرأیی

 19 و ستم افراط ضحاک در ظلم
ضحاک مطابق است که  داستانبا  الگوی پیرنگ توبیاسکهن 11مورد از  06شود، گونه که از جدول فوق دریافت میهمان

یادی با ، تطابق بسیار زداستانتوان در قالب نمایشی بازآفرینی کرد. به بیانی دیگر این مصداق و نمونه را می 19، هاآنبر اساس 
 ضحاک قابل استخراج است. داستانپیرنگ نمایشی از  19کم داشته و با توجه به این پرمایگی، دست توبیاس ۀنظری



بتواند با مخاطب امروزی « بارافراط فلاکت»با عنوان  11پیرنگ شماره رسد که از میان الگوهای اشاره شده، به نظر می
ت رود که مخاطب متقاعد شود این اتفاق ممکن اسای پیش میارتباط بهتری برقرار نماید؛ چرا که تنش اصلی این پیرنگ به گونه

تواند برای هر کسی و تحت هر است که میبار وجود دارد این افراط فلاکت ۀچیز وحشتناکی که دربار»برای خود او هم رخ دهد. 
 موقع رخ دهند.به داستانهای . فقط کافی است اتفاق(0/300: 0011)توبیاس، « شرایطی اتفاق بیفتد
 ۀربارد»کند که ممکن است هر روز از کنار وی گذشته باشد. این پیرنگ بار، مخاطب را با قهرمانی مواجه میافراط فلاکت

اند، یا به دلیل این که از لحاظ روانی نامتعادل هستند یا به خاطر این که گرفتار وشش تمدن را از دست دادهیی است که پهاناانس
رایط ی طبیعی تحت شهانارا وادار کرده به شکلی متفاوت رفتار کنند. راه دیگر بیان آن، این است: انس هاآناند که شرایطی شده

های پیوند اثر تواند زمینه. همین نکته، می(0/305: 0011)توبیاس، « ایطی طبیعیی غیرطبیعی تحت شرهاناغیرطبیعی، و انس
یی انس گرفته است که امکان هانانمایشی برآمده از این الگوی پیرنگ با مخاطب امروزی را محکم کند. مخاطب امروزی با قهرم

 با آنان دارد.  تریبیشدرک و همدلی 
 ۀکند که یک شخص یا یک شیئ باعث کنار گذاشته شدن یک کار درست شود. لازممیبار زمانی بروز پیدا افراط فلاکت

این پیرنگ، حضور افرادی است که با مشکل مواجه هستند. مشکلی که آنان را به وحشت انداخته است. وحشتی حقیقی که در 
وانند خود ت، تحت شرایط خاص، میهاآندام از اند، و تقریبا هر کبه نهایتی رسیده»هایی که پیش پا افتاده حضور دارد. آدم مسایل

تواند زندگی هر هایی به ظاهر ساده هستند که میهایی که همانند ما در معرض آسیب. آدم(0/306: 0011)توبیاس، « ما باشند
 ممکن است اتفاق بیفتد. دادرخترین انسانی را ساقط کند. چیزی شبیه به ریخته شدن آبرو که هر لحظه و با ساده

 داستانگفتار اندر »شویم: جمشید، با درنگی کوتاه مواجه می داستانو در خلال  فردوسی شاهنامۀی هاداستاندر میان 
ی به ظاهر کوتاه که علاوه بر جذابیت و داستانپادشاه سرزمین اعراب و پسر او ضحاک.  داستان. (0/10: 0396)فردوسی، « مرداس

آنچه میان ضحاک و ابلیس «. ضحاک داستان»شود: ی بزرگ این اثر میهاداستانساز یکی از حوادث خارق العاده؛ زمینه
بار را تکآفرینی آن با الگوی افراط فلاساز چندین برگردان نمایشی باشد. این مقاله، امکان بازتواند زمینهگذرد، به تنهایی میمی
ی ساز نگاهتواند زمینهبایست از الگوهای ادراکی آشنا گذر نمود. لذا مییابی به این منظور، میسنجد؛ چرا که برای دستمی

 در ادبیات نمایشی باشد. شاهنامهی هاداستانجدید به بازآفرینی 
( Hamlet)« هملت»، (Macbeth) «مکبث»، (King Lear) «شاه لیر»هایی مانند توان نمایشنامهدر نخستین قدم، می

های رنگترین پییکی از کامل»اند. توبیاس باور دارد را از نظر گذراند که همگی بر اساس این الگوی پیرنگ خلق شده« اتللو»و 
نگاه اول، . هر چند که در (0/306: 0011)توبیاس، است « (Shakespeare) اثر شکسپیر این گونه که تا به حال نوشته شده، اتللو

 استانداتللو را به عنوان الگوی تطبیق برگزیده و  نمایشنامۀآید؛ سازگارتر به نظر می شاهنامۀ فردوسیمکبث با روح حماسی 
 سنجیم. ضحاک و پدرش را با آن می

گیری اتللو نباید از نظر دور بماند؛ جایگاه و تاثیر شخصیت منفی این اثر در شکل نمایشنامۀای اساسی که درخصوص نکته
 بار، به انجام ندادن کار درست بستگی دارد. لذا پیشتر نیز اشاره شد، پیرنگ افراط فلاکتماجراهای اصلی است. چنان که پیش

 رسد.های منفی ضروری به نظر میاز هر چیزی، بررسی و تطبیق شخصیت
 

 و ابلیس(( Iago)های منفی )یاگو : تطبیق کارکرد شخصیت2جدول 
  ابلیس یاگو موقعیت

کند، یاگو پوشی میاز ترفیع دادن به یاگو چشم وقتی اتللو انتقام
 گیرد.تصمیم به انتقام می

انگیزه ابلیس برای انتقام و از میان بردن آدمیان 
تر یشپابلیس که  اگر شکستی. شخصی نیست



 

را هم دلیل این تصمیم  تهمورث خورده بوداز 
 .بدانیم، در داستان به آن اشاره نشده است

ت تا اس برد. انتقام بهانهاز آسیب زدن به دیگران لذت می دگرآزاری
خواهد را انجام دهد. برای او اهمیت ندارد که آنچه می

 بیند.در این مسیر چه کسی آزار می

ه هایی کسیببه لذت بردن ابلیس از آ داستان
های او، ظرفیت زند اشاره نکرده ولی کنشمی

 چنین گرایشی را برخوردار است.
داند چطور دیگران را بازی دهد و با همین ویژگی، می به بازی گرفتن دیگران

 کند.اتللو را از مرزهای رفتار صحیح خارج می
مهارت و شگردهایی شگرف در بازی دادن 

ضحاک را از مرز رفتار  ،هانادیگران دارد و با هم
 کند.و اخلاق صحیح خارج می

تمرکز روی بدگمانی 
 افراطی قربانی

ترین شواهد غیرواقعی، قرار دادن دستمال با سست
، (Cassio) در اتاق کاسیو (Desdemona)نا ودزدم

لایل د انگیزد. اتللو حسادت و سپس خشم اتللو را برمی
د دارد را دامنی همسرش وجومستحکمی که برای پاک

 کند.نادیده گرفته و کشتن همسر را انتخاب می

شواهد و دلایلی که به ضحاک ارایه داده و قانع 
کند که به تخت و تاج نخواهد رسید؛ سست می

و دور از واقعیت هستند. ولی در نهایت، 
 توانکند. لذا میضحاک با قتل پدر همراهی می

بدگمانی افراطی را در بازآفرینی نمایشی، 
 تقویت نمود. 

توطئه علیه شخصی 
 که اعتماد کرده است

سرگرم توطئه کردن علیه اتللو است و به فکر اتللو هم 
کند که یاگو چنین تصمیمی گرفته باشد. اتللو خطور نمی

دهد و حتی به یاگو اعتماد دارد. جایگاهش را ارتقا می
 سپارد.او می ۀهنگام سفر، همسرش را به خان

 کند.اعتماد ضحاک را جلب میبا هدف توطئه، 
د. شوضحاک در مواجهه با ابلیس، پندپذیر می

دوم، جایگاه ابلیس را تا تصاحب  ۀدر مواجه
دهد. ولی هرگز کاخ ارتقا میۀ کلید خورشخان

 دهد که در معرض توطئه باشد.احتمال نمی
شناسایی نقطه ضعف 

 جهت سوء استفاده
د را افراشناس خبره است که نقطه ضعف یک شخصیت

را   ناوشناسد. ابتدا غرور و شرافت اشرافی پدر دزدممی
گیرد. سپس با جلب اعتماد اتللو، شناخت نشانه می

خودش از او را بالاتر برده و راه حذف کاسیو را کشف 
کاسیو به جایگاه از دست رفته بهره برده  ۀکند. از علاقمی

 وکند مخفیانه سفارشش را پیش همسر اتللو ادعا می
داند. کرده است. بدگمانی اتللو نسبت به همسرش را می

را ترتیب داده و غول حسادت را  دزدموناملاقات کاسیو با 
کند. دستمالی که هدیه ازدواج اتللو در اتللو بیدار می

است در اتاق کاسیو پنهان کرده و جنون اتللو را تا دستور 
 کند.هدایت می دزدمونابه مرگ کاسیو و قتل 

 ۀوردن ده هزار اسب اصیل، نمودی از علاقگردآ
افراطی ضحاک به قدرت است. لذا با پند و 
پیمان، ضحاک را به  قتل پدر و پادشاهی وادار 

کند. از گرایش مرداس به عبادت پنهان و می
شبانه، برای مدفون کردن او در چاهی عمیق 

جو بودن ضحاک را به کند. لذتاستفاده می
جوید. در هیبت سود می خوبی شناخته و از آن

خواری را به یک آشپز ماهر، لذت گوشت
چشاند. با همین سیاست است که ضحاک می

ضحاک دست یافته و  ۀبه امتیاز بوسیدن شان
برد. روند رویاندن مارهایی لاعلاج را پیش می

در واقع نقطه ضعفی کارآمد را در ضحاک خلق 
 کند که قرار است دلیلی برای کشتن آدمیانمی

 باشد.



موقعیت بررسی شده با کارکردهای شخصیت  6مورد از  0در « ابلیس»آید، شخصیت بر اساس آن چه از جدول فوق برمی
رسد یابی هستند. لذا به نظر مینیز با کمی دخل و تصرف قابل دست« دگرآزاری»و « انتقام»های مطابق است و موقعیت« یاگو»

آفرینی بار سازگاری لازم جهت بازضحاک و مرداس از منظر تاثیرگذاری مناسب شخصیت منفی، با الگوی افراط فلاکت داستانکه 
 نمایشی را دارد.

بار گفته شد، به حضور قهرمانی وابسته است که های منفی در الگوی افراط فلاکتتمام آن چه پیرامون ضرورت شخصیت
  «یک حالت متعادل به یک حالت نامتعادل را نشان»ی که سفر شخصیت اصلی از انداستکند. به سمت یک نهایت حرکت می

کند. او دهد. قهرمانی که سقوط میارائه می« اتللو»از « شکسپیر»این همان تصویری است که  .دهدمی (0/350: 0011)توبیاس، 
ود. تفاوت شنمایشنامه از او رفتارش متنفر نمی شود. ولی مخاطبتوان از او توقع داشت را مرتکب میترین عملی که میوحشتناک

 انگیزد.همدلی را برمی« اتللو»کند، ایجاد نفرت می« یاگو»در همین نکته است. « اتللو»و « یاگو»
. (0/350: 0011، )توبیاس« شخصیت خود را بپرورانید تا سقوط او همدلی برانگیزد»باشد: این نکته مورد تاکید توبیاس نیز می

پنداری است. متقاعد ساختن مخاطب که باور کند این اتفاق برای او هم ممکن است بیفتد. همان این همدلی، همذات ۀلازم
دهد که افراط در حسادت عاشقانه، از نظر دور نداشته و نشان می« دزدمونا»و « اتللو» داستاندر پروراندن  رویکردی که شکسپیر

 ا تجربه کند.بار است و هر فردی ممکن است آن رفلاکت
گاهی دادن به مخاطب اتخاذ کرده است. او در این نمایشنامه،  ،راز موفقیت شکسپیر شاید در سیاستی باشد که نسبت به آ

اندازد. توبیاس درخصوص اطلاع دادن به مخاطب معتقد است که هایش را به تعویق نمیدانستن هیچ چیزی در مورد شخصیت
، طنازی داستانهایتان تا پایان برانگیز شخصیتبا مخفی کردن اطلاعات همدلی»دلی است. بار، بازی همالگوی افراط فلاکت

به بیانی دیگر، او همدلی میان مخاطب و شخصیت را چه قربانی باشد، چه شخصیت منفی؛ در  (0/350: 0011)توبیاس، « نکنید
 آورد.قضاوت را در مخاطب اثر فراهم میپنداری و های همذاتداند که زمینهگرو اطلاعات همدلی برانگیزی می

رسد ر میبار، ضروری به نظضحاک و پدرش به پیرنگ نمایشی افراط فلاکت داستانبر همین اساس، برای برگردان نمایشی 
، اناستدبرانگیز مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، شخصیت اصلی مذکور از منظر بودن یا نبودن اطلاعات همدلی داستانکه 

 شود:، اتللو، مطابقت داده میرشکسپی نمایشنامۀضحاک، با شخصیت اصلی 
 

 پردازی اتللوشخصیتالگویابی برای شخصیت ضحاک براساس : 3جدول 

 ضحاک اتللو موقعیت
 یک نهایت احساسی است که اتللو ۀاین اثر دربار سقوط به دیوانگی

و همسرش را به یک سرنوشت شوم دچار 
د تواند با این حقیقت کنار بیاینمیکند. اتللو می

که ممکن است همسرش به او خیانت کرده 
گوید باشد. زمانی هم که عقل سلیم به او می

او را عاشقانه دوست دارد؛ منطقش را  ناودزدم
آورد. کنار گذاشته و به خشم و حسادت روی می

شود. روند حرکت همه چیز از تناسب خارج می
ه برد کایی پیش میبه سمت دیوانگی را تا ج

بندی به پیمان اگر به عنوان ماهیتی افراطی و پای
بیمارگونه به شخصیت ضحاک اضافه شود؛ سفر 
قهرمان تا سقوط به دیوانگی را توجیه خواهد کرد. 

ای واند مقدمهتبند ماندن به پیمان با ابلیس، میپای
برای باورمند کردن مخاطب به وجود چنین خصلتی در 

کند بعد، جنونی را توجیه می ۀضحاک شود. در مرحل
که رضایت به قتل پدر را باعث شده است. کافی است 
مرداس پیمانی با پسر بسته باشد و ضحاک نتواند با این 
حقیقت کنار بیاید که ممکن است پدر به آن پیمان 

ده باشد. ضحاکی که به چنین افراط خیانت کر



نا را وکنترل خود را از دست داده و سرانجام دزدم
 کند.با یک بالش خفه می

تواند تا جایی پیش رود که ای دچار است، میبیمارگونه
کنترل خود را از دست داده و رفتارهایی خارج از مرز 
انجام دهد. در دیوانگی مطلق، پیمان آخرین طبیب 

های خود را مبنی بر درمان مارهای روییده بر شانه
دهد که با می آمیز تنپذیرفته و به درمانی جنون

 خوراندن مغز دو جوان به مارها همراه است. 
 بار دارد که به سقوط اویک ضعف مصیبت اتللو همدلی

شود. ترس اتللو، این که همسرش به او منجر می
کند، و حسادت او، این که ممکن خیانت می

نا به دنبال دیگران باشد، اتللو واست چشم دزدم
للو، ماجرای یک کند. اترا از کنترل خارج می

رفتار نابهنجار است. رفتاری که با خشم 
شود. خته شده و به فاجعه بدل مییحسودانه آم

سقوط اتللو به دیوانگی، مخاطب را به وحشت 
اندازد. عمق این فاجعه زمانی برای مخاطب می

شود که اتللو مجبور است با وحشت آشکار می
 کارهای خود مواجه شود. وحشتی که قدرت غلبه

کشد. این همدلی، بر آن را ندارد و خودش را می
 ۀبه دیدگاهی بستگی دارد که نویسنده دربار

 گیرد.هایش در پیش میشخصیت

ضحاک جوانی است که دوست دارد بزرگ دیده شود. 
بسیار بزرگ اسبانش را به  ۀبرای این منظور، هر روز گل

آورد. از دیدگاه فردوسی، ضحاک جوانی تاخت می
ده فریب خور خرد و گستاخ است که از ابلیس خام، بی

کند که و با موافقت داشتن در قتل پدر، کاری می
جانوران وحشی نیز از انجام دادن آن خودداری 

شود و کنند. چنین دیدگاهی مانع از همدلی میمی
 ، به تغییر دادن این نوع ازداستانبرگردان نمایشی این 

 ی ضحاک روشنگری بستگی دارد. ابلیس براروایت
پدرش خواهد ماند و بدون همراه  ۀکند که در سایمی

شدن با وی، نباید به پادشاه شدن امیدوار باشد. کافی 
 ۀفراهم آید که خشم حسودان داستانای در است زمینه

کند. چیزی شبیه به آن که اسفندیار ور ضحاک را شعله
کند. البته نباید در قبال پدر تاجدار خود احساس می

را به سمت بازی قدرت و انتقام سوق داد. ماجرا  داستان
 ۀهمچنان باید مربوط به قهرمانی باشد که به واسط

ست شود. کافی انهایتی احساسی به فلاکت کشیده می
ابلیس اثبات نماید که مرداس به پیمان خود با ضحاک 
خیانت کرده و قصد واگذاری تخت و تاج یا جانشین 

ای هن آتش خشم با اثبات لیاقتکردن وی را ندارد. ای
ضحاک برای پادشاه بودن در قیاس با پدر، رنگ و بویی 

ای شود. فاجعهحسودانه یافته و با مرگ پدر موافق می
بار که عمق آن زمانی برای مخاطب آشکارتر وحشت

بایست با وحشت اعمال خود شود که ضحاک میمی
 شاانهزندگی کند. وحشتی که در هیبت دو مار بر ش

 روییده است. 
الگویی که شکسپیر برای ایجاد هماهنگی میان  هاقربانی ندانسته

هایش بهره برده است، اجتماع ضدین شخصیت
ی که فردوسی پرداخته و آراسته، داستانضحاک در 
گوید را اراده است که هر چه ابلیس میموجودی بی



است. اتللو، سرداری سیاه چرده، درشت هیکل، 
سختی کشیده، مردی که فقط زبان شمشیر را 

داند و آن چه از خردورزی آموخته، یافتن می
کشتار دشمن است؛ کنار های پیروزی و راه

دختری زیبا روی، سپید تن و نازک اندام قرار 
ی های زندگگرفته است که با درشتی و سختی

مظهر احساس و  ناوبیگانه بوده است. دزدم
های خشن مردی عاطفه است که جذابیت

مغربی مجذوبش کرده است. مردی که 
ستاید ولی زبان آن زیبا را های او را میزیبایی

 شده ها بر روی هم انباشتهفهمد. همین ابهامنمی
به پایانی  وهای یاگو تحت تاثیر دسیسه

شود. به بیانی دیگر، بار منتهی میفلاکت
کند. تضادها آشکار شده و عشق را خاموش می

نهایی این اثر با یک دلیل ساده و آشکار،  ۀفاجع
گذارد: فرجام بر روی مخاطب خود تاثیر می

بیند که در عمق جان خود نفر را میارتباط دو 
کنند ولی جهان و عشقی سوزان را زندگی می

 فهمند.زبان یکدیگر را نمی

پذیرد. این الگو به نیازهای اثر نمایشی پاسخ می
بایست دست به انتخاب و دهد. قهرمان نمایش نمی

ها مواجه شود. آن اعمال و گزینش ۀعمل بزند و با نتیج
برای این امر، کافی است ارتباط ضحاک با دیگر 

ت های او نسبرا بررسی کرده و ندانسته داستاناشخاص 
 هایی که عامل اعمالیبه دیگران را آشکار کنیم. ندانسته

ای مثال آفریند. برباشند که با مخاطب همدلی می
تواند برای سپردن پادشاهی یا جانشینی خود مرداس می

به ضحاک، شرط یا آزمونی وضع کند و مخاطب نیز 
گاه شود که ضحاک خیرخواهانه بودن این شرط و  آ

های داند. چنین چالشی، با دسیسهآزمون را نمی
یابد. اگر ضحاک مجبور به ابلیس، روندی فزاینده می
شد؛ مخاطب از او خواهد گشودن معمایی دشوار با

 پذیرفت که در سایه روشن صبح، فریب خورده و ابلیس 
های را با مردی خیرخواه اشتباه بگیرد. باید ندانسته

ضحاک برای مخاطب آشکار شود تا ماجراهای او قابل 
هایی نیاز باور شده و ایجاد همدلی کند. به چه ویژگی

بسته  ساست تا یک فرد در شکستن پیمانی که با ابلی
شود؟ چنین کسی، لازم است نداند است دچار تردید 

که طرف مقابلش ابلیس است و علاوه بر آن، وفاداری 
های افراطی و در واقع نقطه ضعف به پیمان، از ویژگی

باشد. اگر ضحاک، زمان و شرایط خارج شدن از او 
ترین پیمان اشتباه را نداند؛ همین ویژگی، او را به مناسب

از آدمیان برای انتخاب شدن توسط ابلیس تبدیل  گزینه
کند. چنین شخصیتی برای مخاطب قابلیت همدلی می

 دارد.
 

به  نسبت« شکسپیر»با نوع نگاه « ضحاک»پردازی در شخصیت« فردوسی»آید، رویکرد چنان که از جدول فوق برمی
کند. شاید هم روایتی که پنداری نمیهمذات« ضحاک»با شخصیت  فردوسی شاهنامۀمتفاوت است. مخاطب  «اتللو»
در  شاهنامه ۀدهد، به نوعی طراحی شده است که چنین ماهیتی حاصل نشود. سرایندارائه می« ضحاک»از ماجرای « فردوسی»

 ز نموده و فرصتخرد بودن ضحاک را ابراخود، حکم و نظر خویش مبنی بر سبکسار، ناپاک، بدگوهر، و کم داستانجای جای 
 کند.سلب می داستانرا از مخاطب « ضحاک»پنداری، قضاوت و در نتیجه، حس همدلی با همذات

 «دلیر و سبکسار و ناپاک بود  جهانجوی را نام ضحاک بود »
 (9/21: 9111)فردوسی، 



 «نجست از ره شرم پیوند اوی چنان بدگهر شوخ فرزند اوی»
 (9/27: 9111)فردوسی، 

 «بدین چاره بگرفت گاه پدر    مایه ضحاک بیدادگر     سبک»
 (9/21: 9111)فردوسی، 

 «خرد مهر او را سپردسر کم شه تازیان چون به خوان دست برد     »
 (9/21: 9111)فردوسی، 

ی افراط رسد. در پیرنگ نمایشرای رسیدن به بازآفرینی نمایشی موفق، ایجاد تغییر در این روند روایتی ضروری به نظر میب
 ،«شکسپیر» نمایشنامۀهمدلی کند. همان گونه که در « ضحاک»و هم با « مرداس»بار، مخاطب نیاز دارد هم با فلاکت

مذکور و  نمایشنامۀکنند. وجه اشتراک ظریفی که میان ، هر دو در مخاطب ایجاد همدلی می«ناودزدم»و « اتللو»های شخصیت
گناهانی هستند که نزدیکانشان در مرگ بی« ناودزدم»و « مرداس»گناهی قربانیان است. وجود دارد؛ بی شاهنامۀ فردوسی داستان

ر د شود. همین نکته، توجه به علت موفقیت شکسپیرته میآنان نقش دارند. یکی با موافقت فرزند و دیگری به دست همسر کش
 بخشد.ایجاد همدلی را ضرورت می

کند یا خیر؟ مخاطب خود را مجبور کرده بود برای به همسرش خیانت می ناوشد که آیا دزدماگر شکسپیر درگیر این روند می
وص یافت. پرداخت فردوسی درخصنا را نمیواری با دزدمپندیابی به پاسخ، تا پایان نمایشنامه صبر کند. لذا امکان همذاتدست

داند که مرداس مردی نیک، خداترس و بسیار بخشنده و هایی دارد. مخاطب میخوانیشخصیت مرداس با آنچه گفته شد هم
ر ؟ داو با فرزندش چگونه است ۀگشاده دست است. ولی چگونه پادشاهی است؟ به عنوان پدر، چه منش و رفتاری دارد؟ رابط

اطلاع جهان عاطفی و عقلی خود، چه قضاوت و احساسی نسبت به ضحاک دارد؟ ما از سازماندهی قدرت در پادشاهی مرداس بی
اطلاعاتی ضروری هستند که به  هااینهایی دارد؟ هستیم. در سیستم حکومتی مرداس، ضحاک چه جایگاه، اختیار و محدودیت

گذرد و به همان اندازه دانیم در میان ضحاک و پدرش چه میسست کرده است. زیرا نمیمخاطب داده نشده و بنیادهای همدلی را 
 هم قادر به قضاوت، و در نتیجه، همدلی نیستیم.

ضحاک اضافه شود؛ مخاطب، با از کنترل خارج  داستانچنانچه اطلاعات مورد نیاز برای برانگیختن احساس همدلی به 
ق نیز همدل خواهد شد. در عین حال، با مرداس نیز به دلیل رفتار ناشایستی که ضحاک شدن ضحاک و نتایج وحشتناک این اتفا

ابهام خارج شود. همانگونه که  ۀکند. برای این امر، ضروری است تا سیمای مرداس از سایو ابلیس با او دارند، همدلی می
زنی وفادار و عاری از هر نوع خیانتی است که مورد  دزدموناداند که برای مخاطب آشکار است. مخاطب می« دزدمونا»شخصیت 

ت نیز بهتر اس« مرداس»و « ضحاک» داستانشود. پس برای برگردان و بازآفرینی نمایشی موفق از حسادتی افراطی واقع می
آمیز هاجعچگونه پدر و پادشاهی بود. با فرزند خود چگونه زیست و چه چیزی باعث سقوط و رفتار ف« مرداس»مخاطب بداند که 

و است  «ضحاک» ۀای که ویژخصلت و خصیصهشد. منظور، چیزی فراتر از تلقین و تاثیر شخصیت منفی است. آن « ضحاک»
 شود.انگیزه رفتار نابهنجار او را باعث می

در گام نخست، نیاز است که مخاطب با زیست و حالت طبیعی شخصیت آشنا شود تا او را یکی از خودمان محسوب کند. 
ن تغییر دهد. همیشود که زندگی شخصیت اصلی را تغییر میافزوده شده و به اتفاقی منجر می داستانس تنش متضادها به سپ

های کند. در گام بعدی، تاثیر تغییر و گرفتاریذهنی خودش سقوط می ۀشود کنترل از دست رفته و شخصیت در مشغلباعث می
کشاند که هایی متوالی که شخصیت را به چاه عمیقی میکند. تغییر و گرفتاریشخصیت اصلی بر روی نزدیکانش را نمایان می
گر با این اتفاق، یا به پایانی ویران داستاندهد. اتفاقی که بدتر از آن وجود ندارد. گویی راه نجات ندارد. اکنون حرکت سوم رخ می

رسد که چنین روندی . به نظر می(350-0/355: 0011 )توبیاس:شود یا به یک چرخش و آغاز بازسازی منجر خواهد شد منتهی می
 برای ضحاک نیز قابل طراحی باشد.



 بار:الگوی افراط فلاکت ۀ. برگردان پیشنهادی بر پای2-2
ورزان های دانشمندان و سیاستآزمون ۀمرداس، شاه اعراب، برای اعلام جانشینی فرزندش، ضحاک، شرط کرده است که از عهد

جانشینی  داند وبزرگ سپاه را به خاک برساند. حال آن که ضحاک، پدرش را بهترین فرد برای شاهی می برآمده و پشت پنج پهلوان
 پذیرد. را نمی

نات خودش را دار سرزمین اعراب، مرداس، دوشیدن حیواترین گلهترین درآمد اشراف، از دامپروری است. بزرگاصلی
ی این بخشندگی در تلاشند تا ده هزار اسب اصیلی که ضحاک تربیت کرده است به هانارایگان کرده است. اشراف برای جبران زی

ز های مرداس، برخی ادانند. به دلیل نپذیرفتنسواره نظام بپیوندد چرا که سپاه قدرتمند را راهی برای غارت و کسب درآمد می
 اه، در تلاش هستند تا ضحاک جانشینی را بپذیرد.بزرگان دربار و سپ

است. مردی که در نوزادی کنار چشمه رها شده بود و در خانه  *دانند راه نفوذ کردن به ضحاک و مرداس، حارثهمه می
 مرداس و با ضحاک بالیده است. رازدار ضحاک است و برای مرداس حکم فرزند دارد.

سیاست و تدبیری، ضحاک را راضی کند تا شرایط رسیدن به جانشینی را به جا بیاورد مرداس از حارث خواسته است با هر 
عمرش را به عبادت بنشیند. ضحاک باور دارد که جهان به مرداس نیازمندتر  ۀچرا که او دل از جهان بریده و مشتاق است باقیماند

 شوند برای غارت و خونریزی.ی میهای بیابان نیز سپاهاست و روزی که پارسایی مرداس بر تخت نباشد؛ ریگ
های شود. حالتی عجیب که در هیچ اسبی دیده نشده است. با نخستین طلیعهترین مادیان ضحاک ناگهان بیمار میمحبوب
که در  دانندبلایی می ۀیابد. مردم این بیماری را نشانهایی دردناک پدید آمده و با غروب آفتاب بهبود میهایش زخمروز، بر شانه

های مردم را شنیده و در تلاش است تا آنان را آرام کند. به ناگاه کاهن بزرگ به میان مردم و درباریان آمده و راه است. مرداس حرف
 یدار، بر دو سوی گیتهایی بالاست؛ سوار بر اسب هاشان را پوست افعی پوشاندهگوید: مردانی که چهرهاز رویای دیشبش می

 آرامند و خوابگاه سواران، قصر جمشید شاه است.هاشان، در کاخ مرداس میشان تازی است؛ اسبتازند. زبانمی
دانند. از نگاه آنان، بایست ضحاک ها، رویای کاهن را روی آوردن بخت و اقبال به اعراب میترین غلاماز بزرگان تا کم

اند که دترسد. او خودش را دامداری میده است. ضحاک از نشستن بر تخت میفایهای حارث بیجانشینی را به جا بیاورد. تلاش
 با زبان ریگ بیابان و اسب آشناست نه آیین تخت و تاج. 

 خواند کهباری را می. حارث نامه خیانتخواندمی فرا ،ای که با وزیر و حارث برگزار کرده استمرداس، ضحاک را به جلسه
مرداس در حال مرگ است و فرزندش از تخت و تاج گریزان. زمان آن »اند: نه برای جمشید شاه نوشتهچند تن از درباریان، مخفیا

ضحاک پیمان وفاداری خویش به پدر را تازه کرده «. خویش بیافزاید ۀجانشین اعراب را هم به خزاناست که جمشید شاه تخت بی
 ز سال، جانشینی را به جا خواهد آورد.شاه و خداوند است و در جشن آغا ۀگوید که پذیرای ارادو می

های مرداس ناتوان شده است. گروهی از بزرگان، ی که با بخشندگیاهناگویند و خزهای جشن میدر شورا، درباریان از هزینه
ان هاشتوانست چراگاه گلهخوانند که میهای ضحاک برای اعراب را لگدکوب شدن مختصر زمین سرسبزی میتنها سود اسب

دهد برای تامین جشن هم شده به رسم اجدادشان کند. وزیر پیشنهاد میهای ضحاک صحبت مید. حارث به دفاع از اسبباش
گوید  که مرداس به جان خریده تا دیگر هایی میهای ضحاک را برای غارت همسایگان بتازانند. حارث از رنجعمل کرده و اسب

خواهند که حارث را از شورا بیرون کند چرا که ث بالا گرفته و بزرگان از مرداس میمردمان، اعراب را به چشم غارتگر نبینند. بح
 ای است.عشیره ۀای دارد و نه نمایندنه قبیله

                                                 
 است.« رجیم»و لقب او  « حارث»در ادبیات دینی و عربی، نام ابلیس، * 



گویند که وزیر ای میهای ضحاک را دچار کرده است. گروهی از بزرگان با درباریان شور کرده و از نامهبیماری، تمام اسب
ر توان داشت. از نظبر این باور هستند که تا مرداس بر تخت است امیدی به سعادتمندی اعراب نمی از آنان پنهان کرده است و

 هایش حتی توان چریدن ندارند چه رسد به غارت و جنگ.آنان، ضحاک نیز سودمند نیست چرا که اسب
قبایل بادیه بر مادیان سوار  برد. مردی ازحارث، مادیان ضحاک را که درمان شده و سالم و پرانرژی است، نزد ضحاک می

خواند که مادیان را با خون و ریگ و عرق درمان کرده است. خون دستان مرد، ریگ بیابان و عرق است. حارث او را درمانگری می
هایش را سر ببرد تا در میان غارت و پذیرد. حاضر است اسبتن مادیان. ضحاک پیشنهاد حارث و سرپیچی از پدرش را نمی

ای با مهر مرداس همراه دارد که ضحاک را ناجی اعراب خطاب کرده و از او درخواست کرده درمانشان کند. حارث نامه خونریزی
 آلود کرده و خزانه را قدرت دهد.هایش را خونبه جای پدر؛ دست

وزیر نیز با  رود. حارث ومرداس در کاخ نیست و کسی سراغش را ندارد. ضحاک ناامید از دیدار پدر، پیش شاهبانو می
داند. وزیر، مهر و نشانی که گوید و این که ضحاک چنین فرمانی از پدرش را واقعی نمیشاهبانو هستند. حارث، ماجرای نامه می

سازد: مرداس زاهدی است که کارهای ناپاک کند. شاهبانو با ضحاک خلوت کرده و آشکار میدر نامه هست را تایید می
 شان طمع کند؛ بر تختخواهد پیش از آن که جمشید شاه به سرزمیندهد. از ضحاک میگران انجام میمملکتداری را با دستان دی

 هایش را به تنهایی گذرانده است.بنشیند. از نگاه شاهبانو، ناپدید شدن مرداس عجیب نیست چرا که او تمام شب
وزیر برای مرداس و درباریان از شفای اسبان چینند. های طلا و اشیای ارزشمند را پیش تخت مرداس میسربازان، صندوق

های آنان را داشته است. شور و فریاد شادی درباریان با خشم ها لگدمال کردن چراگاهگوید و دستاوردی که ارزش سالضحاک می
که  دهد ضحاک، حارث و هر کسی که در این غارت بوده است را دستگیر کنند. دهان ضحاکشود. فرمان میمرداس تمام می

خواهد دهان فرزندش، بیش از این با دروغ آشنا شود چرا که نمیخواند؛ به دستور مرداس بسته میاین غارت را فرمان شاه می
 شود.

دهد بزرگان را فرابخوانند تا دروغی که ضحاک به او نسبت داده است؛ داوری کند. فرمان میها را رد میمرداس تمام وساطت
 برند.شود و نگهبانان او را از تالار مرداس بیرون میو پذیرفته نمیهای شاهبانشود. التماس

کند. چرا نشیند. برای آرامش ضحاک دعا میمرداس، در تاریکی شب به عبادتگاه پنهانی رفته و با گریه و زاری به نیایش می
 داند.خطاهای پدران می ۀکه پسران را تاوان دهند

اند. شاهبانو تمام طلاهای خود را داده و به همراه وزیر و چند تن از کشیده شده حارث و ضحاک با دهان بسته به زنجیر
دهد که نشان مرداس را پایین پذیرد. وزیر گواهی میاند تا ضحاک را به تخت بنشانند. ضحاک به خشم آمده و نمیبزرگان آمده

کنند. د و هیچ کدام از آنان مردی زاهد را محکوم نمیگویند که بعد از سپیده دم داوران خواهند آمنامه دیده است. دیگران می
دن دانند: دروغگو را گرداوری را همگان می ۀگوید که باید بین همسر و فرزند یکی را انتخاب کند زیرا نتیجشاهبانو با رنج می

از  رتبیشبه جوانی ضحاک داند. بزرگان باور دارند که تخت اعراب خواهند زد. ضحاک خودش را برابر پدر و داوران تسلیم می
گویند که جمشید شاه برپا کرده است. جمشید شاهی که زهد مرداس نیاز دارد. در برابر خشم ضحاک؛ بزرگان از آشوبی می

پذیرد بزرگان ایران را واداشته است برابر او به خاک افتاده و پرستشش کنند برای آنان سرنوشتی جز تباهی نخواهد داشت. حارث می
کوتاه کرده و به جای ضحاک، دستانش را آلوده کند حتی اگر به جرم کشتن شاه سوزانده شود. ضحاک که از خشم به خود  رنج را

 های ضحاکخواهد آنان را تنها بگذارند. مشتکنند. حارث میپیچد را با دستور شاهبانو از زنجیر بازکرده و از حارث دور میمی
پذیرد که بایست برای نجات اعراب از گزند، سرنوشت تلخش را حاک به گریه افتاده و میدهد. سرانجام ضرا با کلام پاسخ می

 گریزد.افتد که حارث کنده است. حارث چاه را پر کرده و میبپذیرد. مرداس در بازگشت از عبادتگاه، در چاه عمیقی می
 دهند.اک میداوران ناپدید شدن مرداس را نشان پذیرش گناه دانسته و حکم به پادشاهی ضح



برند. درباریان رنجیده و نگران هستند. پزشکان سوگواری ضحاک طولانی است. حارث و وزیر جلسات دربار را پیش می
گوید: اگر پادشاه، اند. مردی نابینا وارد شده و به جوانی که همراه اوست اشاره کرده و میاز درمان روح رنجور ضحاک درمانده شده

این جوان بگذراند؛ پادشاهی جهان از آن تازیان خواهد شد. پیرمرد برای اثبات ادعای خویش که صدای سه روز را با غذاهای 
کند که در میان شال کمر وزیر پنهان است و با نوشاندن آن به ها را پاسخ داده و به زهری اشاره میشنود؛ تمام پرسشخدایان را می

کند که کشد. پیرمرد نابینا تاکید میزهر را یافته و وزیر را می ۀاست. حارث، شیشضحاک؛ او را بیمار کرده. راه درمانش از راه غذ
 در این سه روز، کسی جز ضحاک نباید از غذاها بخورد. 
شود که جوان چیزهایی به اش بدل کرده است. میان درباریان زمزمه میضحاک، سومین شام خود را به جشن تاجگذاری

نشیند. به امروز نخورده است. ضحاک درمیان شور و نشاط حاضران وارد شده و پشت میز می ضحاک خورانده که هیچ آدمی تا
خواهند دهان خود را با دست بپوشانند تا پیش از خوردن آخرین غذا؛ نفس آنان به ضحاک نرسد. ضحاک از از تمام حاضران می

دارد اش بازگشته است. حارث اعلام میند که سلامتیکخوردن غذا به وجد آمده است. پزشک ضحاک را معاینه کرده و تایید می
خواهد آرزویش را پیش از همگان که سه روز جشن است و هر کس هر چه بخواهد را برآورده خواهد کرد. ضحاک از جوان می

، ضحاک طوفان وزد. در میان تاریکی وجوان، تندباد بر تالار کاخ می ۀهای ضحاک است. با بوسبگوید. آرزوی وی، بوسه بر شانه
شود که جوان و پیرمرد نابینا را خواند. حارث، نمایان میهایش را گرفته و از درد فریاد کشیده و حارث را مینمایان است که شانه

افکند. طوفان بالا گرفته و دو مار سیاه بر همانند پوستین بر شانه انداخته است. با اشاره حارث، ضحاک ردای خود را پایین می
آوای طوفان است؛ او را فرمان شود. حارث ضحاک را بر دستان خویش بالا برده و با صدایی که همهای ضحاک نمایان میشانه
دهد به نام او، حارث، که نام بزرگ ابلیس است؛ بر جهان شاهی کند و همانند همیشه، کام او را برآورد. سپس در زمین ناپدید می
 شود.می

 
 گیرینتیجه .3

یرنگ الگوهای پبر اساس کهن شاهنامۀ فردوسیضحاک و پدرش از  داستانشناسی و برگردان نمایشی این پژوهش با هدف ریخت
 رونالد بی. توبیاس به انجام رسید. ۀبر نظری با تکیه هاآنو طرز ساخت 

ل قاب داستانپیرنگ در این  الگوی پیشنهادی توبیاس برایکهن 11مورد از  05داد که ضحاک نشان  داستانشناسی ریخت
. وسوسه، 8. معما، 7. انتقام، 6، . فرار5. نجات، 0 ،. تعقیب و گریز3 ،. ماجراجویی1 ،. جستجو0شناسایی است که عبارتند از: 

 .بار. افراط فلاکت05، . سقوط00. کشف، 03. عشق، 01. بلوغ، 00، . تغییر01. دگردیسی، 9
ی مطرح شده تطابق قابل توجهی دارد. لذا برای بازآفرینی در قالب الگوهای پیرنگ، با نظریهکهناز منظر  داستانبنابراین، 

 های نمایش، از قابلیت بالایی برخوردار است.پیرنگ
، نگاه اخلاقی خاص داستاناین  ۀبرنددهد که عامل پیشمیضحاک و پدرش نشان  داستانبررسی انجام شده در خصوص 

نداری پکوشیده است که مخاطب خود را از هر نوع همذات شاهنامه ۀحاک است. به بیانی دیگر، سرایندفردوسی به شخصیت ض
کردار او را نمایان سازد. در چنین روایتی، مخاطب با محتوا و پیام اثر، بیش از چرایی و  ۀو همدلی با ضحاک دور کرده و نتیج

به نمایش، ضرورت دارد  داستاناز قالب به  داستانلذا برای برگردان شود. ها مواجه مین حوادث و اعمال شخصیتدادرخمنطق 
 های اشخاص، علل و منطقی فردی را کشف یا ایجاد نمود.که برای رفتار و کنش

ساختی رونساخت و بساز ارتباط درونتواند زمینهبه پیرنگ نمایشی؛ می فردوسی شاهنامۀی داستانهای تبدیل نمودن پیرنگ
ساز تواند زمینهفردوسی می ۀشاهنامنمایشی ایران با ادبیات فارسی شود. به بیانی دیگر، ظرفیت نمایشی الگوهای پیرنگی ادبیات 

 خلق الگویی ایرانی برای طرز ساخت پیرنگ نمایشی باشد.



د. بر همین دارن ترین آثار نمایشی جهان قابلیت تطبیقمورد بررسی، با برجسته داستاندهد که میهای پژوهش نشانیافته
های مکانی، دادن به منطقسازی و سامانسپس برجسته اتللو، نمایشنامۀبا آثار شاخصی مانند  داستاناساس، کشف وجوه مشترک 

فراهم  های ایرانی راتواند روابط منطقی لازم برای آفرینش پیرنگ نمایشی با ویژگی؛ میداستانها و اهداف اعمال ارادی شخصیت
 آورد.

به یکی از الگوهای پیرنگ نیز بررسی شود.  داستاندر این مقاله تلاش شد علاوه بر نکات نظری، امکان برگردان عملی 
 نظران و اهالیدهد که در صورت اقبال و تمرکز صاحببار نشان میضحاک و مرداس به الگوی افراط فلاکت داستانبرگردان 

ها بتواند رسد این دست بازآفرینییابی به تئاتر ملی حرکت نمود. به نظر مییر دستتوان در مسها، میاندیشه بر این دست موضوع
 ساز اقبال عمومی به آثار نمایشی شده و کیفیت ارتباط مخاطب ایرانی با هنرهای نمایشی را نیز ارتقا دهد.زمینه
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